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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

و دیگران در اینجا متعرض شدند و سابقه هم دارد این بحث تعبدی و توصلی به همین معنای  عرض شد که بحثی که مرحوم نائینی  

یعنی بحثی کردند که  اصطلاحی  یعت مقدسه باش است  واهد حالا  خهایش نمی خواهد بعضی هایش قصد قربت می عضی افعال در شر

صیات قصد قربت و اینکه این قصد قربت باید مشتمل بر چه اموری باشد آن بحث دیگری است آن در فقه ان شاء الله متعرضش  خصو 

 نیست که اختلافی نباشد آن هم اختلافی است خودش .  شدند آقایان و اختلافی هم هست یعنی اینطور

  شود آن بحث کلی کار است عرض شد آن که متعارف در میان اصولیین تا حالا بوده این بوده حال آن بحثی که الان مطرح می   به هرلکن  

ر بخواهیم معنا کنیم که در  یت را هر جو بادحالا عئدی است  زادت یک امر  عبدی بودن و قصد عباشود یعنی تکه اصالة التوصلیة جاری می 

گر اینکه ثابت بشود که  ش قصد قربت شرط نیست م لکن اصل اولی به معنای این است که در   کنم ان شاء الله . ها هم اشاره می خلال بحث 

 . این مطلب تعبدی است  

گرفتند نه توصلی و نه اینکه حالا این  اصول جدید شیعه که اصل را تعبدی  آن وقت الان در بین آقایان یک بحثی اتفاق افتاده این در  

شد اصالة  ن شود اگر برائت جاری  ت جاری نمی شود یا برائبرائت جاری می آیا  اش این است که  کته خودش اصل باشد تعبدی توصلی ، ن

 شد اصالة التوصلیة است .  برائت جاری است اگر عبدیة الت

ال یا  شود اشتغشود تعبدی ، می برائت نشد می شود توصلی اگر  ی اعتبار قصد قربت برائت را جاری کنیم می باره وانستیم در یعنی اگر ما ت

ای برای اینها  عرض کردیم این شبهه ی اصلی را روی این گرفتند و  ، آن نکته   رسدت می شود تعبدی آن وقت نوبت به تعبدیکه می تیاط  اح

 شود . برائة جاری نمیلة الشود و اصاالاشتغال جاری می در اینجا اصالة  پیش آمده که  شده مطلبی 

نه  ضمن به صورت مقدمات که من عرض کردم در بحث اول دیروز    طالبی را دردس الله نفسه م مرحوم نائینی ق آن وقت عرض کردیم  

 نوشت بهتر بود حالا مطالب ایشان یک مقداری قاطی شده است .  اگر اینها را مرتب پشت سر هم می دارد که بحث قبلش  

،  باشد  ء مفاد هیأت را حکم گرفته که وجوب  مطلب اول نائینی عرض کردیم بحث انقسام به موضوع و متعلق و حکم مثل اکرم العلما

 تعلق المتعلق این یک نکته . گوید میا گاهی به او می متعلق گرفته و علماء را موضوع گرفته است . اکرام را 
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طلب  یتعلق به ال خواهد اما موضوع لم  د است یعنی آن را می لب یعنی مطلوب الوجو متعلق آن چیزی که تعلق به الطی دوم این که  نکته

باشد یعنی باید عالم در خارج موجود باشد تا این بتواند بگوید عالم را اکرام بکن پس عالم فرقش با  وجود است باید مفروض  مفروض ال

و وجوب اکرام لذا در اصطلاح    آن مطلوب است و بنا بر این اول باید عالم محقق بشود تا بعد اکراماکرام این است که عالم مفروض است  

 . فسه محقق باشد بعد از تحقق موضوع نوبت حکم است  اینها اولا باید موضوع فی ن 

، مثلا الان  نیست  شود حکم فعلی  سوم مرحوم نائینی فرمودند که فعلیت حکم به فعلیت موضوع است تا موضوعش فعلی نبلکه مطلب  

لوک شمس شد وقتی به قول  ل از ظهر است وجوب نماز ظهر فعلی نیست ، هست وجوب هست ، اصطلاحا انشائی است اما وقتی دکه قب

تا یعنی  شود باید اول موضوع محقق بشود حکم فعلی ب ن وقت اگر موضوع بخواهد  آ ود . شها اذان ظهر گفتند این وجوب فعلی می ما عوام 

 .   کندفعلیت پیدا   پیدا بکند تا حکمموضوع فعلیت 

  دو   هستاماتی که در موضوع  ساماتی یا متعلق دارای انقساماتی باشد ، انقس مطلب بعدی این است که موضوع ممکن است دارای انق

عالم عراقی  ،  اولیه مثل اینکه بگوییم عالم ایرانی ، عالم لبنانی  . انقسامات  ت ثانویه  لاحا انقسامات اولیه ، انقساما، اصطجورند به طور کلی  

این انقسامات  مکن است به قیود مختلف باشد .  ، عراقی باشد ، شرقی باشد ، غربی باشد . مباشد  ممکن است ایرانی  م بکند ، عالم  را اکرا

 .  یعنی اول باید عالم ایرانی باشد بعد   نیا  ایرا عالما  م  شود در لسان موضوع اخذ کرد مشکلی ندارد اکر را می 

د اینها بعد از  بل از حکم هستن ش این است آنها قحا دارند آن انقسامات ثانویه بعد از حکم است فرقیک انقسامات ثانویه هم اصطلا

کرام است بعد  واجب الا   دواجب الاکرام باشد بدانی ، پس اول باید    ید اکرام کنواجب الاکرام است    د دانیحکم ، مثلا بگوید عالمی که می 

 . حکم بیاید  

و حکم نسبت موضوع به  ع آید نسبت موضو حکم نمی   نیایدتا موضوع شم است یا ش پنجم ی کتهن یعنی طرف هم تا موضوع نیاید از آن 

س در  علول اوست پحکم م رض است یا نسبت معلول به علت است ، یعنی موضوع علت  وض به ععرض است یا نسبت به حساب معر 

 وع باشد بعد حکم بیاید .  رتبه باید اول حکم موض 

دانید  عالمی که می در نظر بگیرد  قبل از حکم  یک طرف باید  مطلب بعدی که اساس کار است چون این انقسام بعد از حکم است یعنی از  

دانید  ود عالمی که می توقف بر وجحقق شد این عالم ، وجوب مشود بعد از اینکه م ش واجب می خوب چه وقت اکرام واجب است  اکرامش  
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د که آن  آیوقتی می این است که باید اول آن باشد تا وجوب بیاید ، آن هم وجوب  شود چون مفروض  کرامش واجب است ، خوب این نمی ا 

 روشن شد ؟ این نکته منشاء شده است .    یان ...جوب آمده باشد ، به قول آقاشود که و محقق بشود ، آن هم وقتی محقق می 

ثلا بگوید عالمی را اکرام بکن که با قصد امر وجوبش باشد چون قصد قربت را  البته این در علم بود آنها شبهه را در قصد امر گرفتند م

فرار  قربت است یکی قصد د اش قص اش قصد امر است یکی ی قربت داشته باشیم یکء قصد  ی هست انحاعرض کردیم سه تا احتمال رئیس

 گردد به قصد قربت این هم یک رأی .  ا برمی تمام آخره . شت است الی از جهنم است یکی قصد دخول به به

ه  یجب اکرام بدانید یعنی  ین طور بگوید عالمی که می یم آن وقت اهگردد به قصد امر و ما برای اینکه اصولا ما قصد امر بخواا برمی تمام 

، ایرانی باشد ، چه باشد و قصد امر هم درش باشد تا این عالم با این صفات  نانی باشد  مثلا لبتو  عالمی به قصد امر خود او یعنی اکرام  

مده تا این  صد امر ، هنوز هم امر نیاد موضوع قیو توقف هست بر موضوع ، یکی از آن قآید از آن طرف هم حکم مکم نمی محقق نشود ح 

آید ، اگر بخواهد این موضوع محقق بشود باید امر باشد از آن طرف هم تحقق این موضوع متوقف بر امر  موضوع محقق نشود امر نمی 

 . است

یعنی یک لسان  ویند  گمی را    قصده این را باز ب قسمت  یک  شود در  یکی از حضار : حاج آقا همزمان اگر بگوید اکرمه بقصد امره یعنی نمی 

 اکرمه بقصده  آمده  بعدا دومی 

  تا امر تصور کنیم این   2به  م ، دو  ک ما به امر واحد این را تصور کنیله مددی : حالا آن وقت لذا این بحث را مطرح کردند که یآیت ال

 شود .  امر هم نمی   2با  گوید نه ایشان می شود یا امر می  2ا دارد که آیا با  بحث هم شده است در کفایه هم این بحث ر 

 حضار : نائینی ؟  یکی از 

 ه  نه صاحب کفای له مددی : آیت ال

 عل ؟  یم جتمیکی از حضار : ت

 . شود یکی باید روشن بگوییم یکی اینها را می جعل را نائینی دارد ایشان ندارد ، در کفایه دارد با امر دوم حالا متمم   له مددی : آیت ال
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پیدا کرده است آقایان دیگر هم  ی  پیچیدگدا کرده است بحث خیلی سنگینی نیست ، خیلی یک  خاصی پیلذا این بحث یک پیچیدگی  

ذهنی است اصلا حالا بگوید با قصد امر یا با علم به امر این قیدش بعد از امر بیاید چه  اشکال ندارد این اشکالات  ینها اصلا  اآقا  گفتند  

 . ارد ، این قید یعنی یک قید بیاید اما یک قیدش بعد از امر دخاصی که ن مشکل بالاخره آن  دارد   اشکالی

ید بعد از ساختدر اینجا یک مرکز آموزشی درست بکنید ساختماخواهید  شما می   آقا گوید   می مثلا ن  نی با این خصوصیات باید بساز

ید اول به شما  ساختمان ب ید تایید بشود یعنی تایید ساختمان بعد از ساختن ساختمان باشد  دهد بعد پروانه  پروانه می روید پروانه بگیر بگیر

ید آن وقت می ی افتتارش اجازه رونه اول ، تایید ساختمان بعد از اینکه ساختمان ثابت شد بروید از وزارت آموزش و پ توانید  ح دانشگاه بگیر

خاصی    ش ، مشکل ند بعضی قیود عضی قیودش متاخر کنید این چه مشکلی دارد باح دانشگاه است افتتاح ب تافت   یجازه این ساختمانی که با ا

 ندارد اصلا این لکن تصویر را این طوری کردند مشکل درست کردند تصویر مساله را یک مقدار مشکل کردند .  

بعد از  ه اشکال دارد بگوید آقا شما بعد از اینکه به اصطلاح عالمی را اکرام بکن که علم به وجوب اکرامش داشته باشید این قید  چ

یم که حتما تمام قیود باید قبلوجوب می از حکم باشد تا تمام قیود نیاید درست است آن    آید این قید بالخصوص یک دلیل چیزی ندار

ضی از قیود بعد از حکم ، بعد از  حکم باشد ممکن است بعنیست که به اصطلاح تحقق آن قید حتما و جزما قبل از  حکم نیست اما لازم  

 . اینکه حکم وجوب را فهمیدید این وجوب برای شما دیگر الان تام و تمام بعد از علم شما  

ی تکلیف است دیگر ،  که در شرایط عامه همین اشکالی است  که  ی تکلیف  شرایط عامهبه اصطلاح  را مطرح کردند که  ذا این بحث  ل

آید  دور لازم می همین  علم  لوغ و عقل و قدرت و علم گرفتند آقایان شیعه گفتند  ی تکلیف را دیروز عرض کردم بمه اهل سنت شرایط عا

ین ما علم به موضوع و  آید  لازم می تصویب  ی که  ین اشکالهم ، اهل سنت هم گفتند نه اشکالی ندارد و این دیگر بین بعضی از این معاصر

یادی کردند اینجا سعی کردند علم را درست بکنند  هایک صحبت و انشائیت و  دانم  فعلیت و نمی  به یک نحوی بشود در موضوع خود  ی ز

 آن حکم اخذ بشود . 

یقیعت  علم طبیعتش طبعرض کردیم   که بخواهد  مشکل است  یت صرف است علم هیچ تاثیری نداشته باشد خوب این اصلا تعقلش  طر

گوید شما وقتی ساختمان را ساختید پروانه را  مثلا میعلم اگر تاثیر داشته باشد چرا ممکن است مشکل خاصی ندارد ، در آنجا  در حکم  

خود حکم باشد  آن وقت این حکم مثلا در حق شما نافذ است این مشکل این قید را بعد از  ش را گرفتید  ر وگرفتید حکم وزارت آموزش و پر 
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شود انسان فرض بکند به انحاء مختلف این هم یک نوع فرض قید است بعد از اینکه امر کرد ، البته قصد امر غیر از علم  این قید ، قیود را می 

یقیت طعلم اصلا موضوعیت ندارد ی دارد است چون قصد امر یک موضوعیت  .  صرف است ر

خود ،  قصد  ه وجوب پیدا کردید ماز بی انجام بده بعد از اینکه به علم به نماز مکن است بگوید که آقا شما نماز را به قصد همین امر نم

،  کل هیچ مشکل خاصی ندارد این تصور مششد این  اش بعد از خود امر باشود این قید باشد اما تحقق خارجیاین قصد بعد از امر محقق می 

یان حوزه عبارت ایشان  ما فعلا به خاطر وضع  لکن چون آقایان مشکل گرفتند  جر

ت دیگر   ، اکرام  وجب  لو  یبا  وبالجمله  ان همه قر یمکن  الاکرام  ان  الی  ملتفت  وهو  ایشان  عبارت  واما    ی   ، خواندیم  را  این  بله  یکون 

، عرض کردیم این هم  متننع الاطلاق  التقیید ا   مکن فیها التقیید ثبوتا چون ثبوتا ممکن نیست و اذا امتنعة للحکم فلا یقسامات اللاحقالان

ممکن نیست اگر تقیید  م شد اطلاق همشهور شده بین علما که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت تقابل عدم و ملکه است اگر تقیید ممکن ن 

د ممکن نشد باید حتما  آقای خوئی گرفتند نه نسبتشان سلب و ایجاب است اگر تقیی ممکن شد اطلاق ممکن است عرض کردیم مرحوم  

 اثبات که خود ایشان  ایان هم آمدند فرق گذاشتند بین مقام ثبوت وای از آق اطلاق باشد عده 

، اطلاق  حث کلا فی غیر محله است نه تقابل عدم و ملکه است نه تقابل  قابل العدم و به نظرم آمد که این بلاق والتقیید من تلما بین الاط

وانستید  ست و البته این هست که اگر شما نتدر خطابات او تقیید یک امری است که راجع است به مقام فهم عرفی از خطاب یک امر اعتباری  

گذاشت کنار مثلا آقا  فلان را باید  عرفی نیست مثل این بحث عقلی و  تقیید بزنید در جایی این قید معقول نشد طبیعتا اطلاق آن حکم هم  

یخ نباشد تقیید بزن تقیید بزند بگوید آب بیاور این آب از کره  یخ نباشد ، یا از  د از کره ی مر یخ باشد حالا بگوییم اطلاق دارد  ی  کره ی مر مر

یخ چه کره   چه از یخ درست نیست چون تقییدش به کرهغیر ، خوب این عرفی نیست قطعا  ی مر یک امر  درست نیست ، تقیید و اطلاق   ی مر

 تا این هم درست نیست .  اثبوتا و اثبگویند سلب و ایجاب و اینها ندارد و اینکه می عرفی است ربطی به این عوالم تقابل عدم و ملکه و 

ی عرفی بودن است انعقاد اطلاق که  ، نکته   قدرت نیست نکته  ی، نکته کته  ض کردم ن عر علی الآخر ،    فالقدرة علی احدهما عین القدرة 

قابل امکان هست ممکن است  هیم به آن تمسک بکنیم این باید تقیید قابل تعقل باشد ، یعنی عرفیت آن را ببینیم  یک امر لفظی است که بخوا

یخ ، اما این عرفی نیست که بگوید  بگوید آب کره  یخ آن وقت لفظ هم اطلاق دارد بگوییم  ی  آب از کره ی مر اطلاق دارد چه از  آقا این  مر

یخ کره یخ باشد چه غیر مر  . ی مر
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فالشان انما هو فی اثبات امتناع التقیید ، اگر  ذلک واضح که البته نزد ما که واضح نشد ،  ناع الاخر و احدهما عین امتاع امتن عین  کما ان  

مکن است پس اطلاق دارد ، اطلاق که آمد  انجام بده این تقیید ما به قصد امر همین امر نمازی  یعنی اگر گفت نماز ر شد  تقیید ممکن ن

 . اش توصلیت است نتیجه فظی است صل لی تمسک به اطلاق البته این اطلاق تمسک انتیجه

 طلاقش  نا بر برائت ، اصل لفظی بنا بر اطلاق ، املی ، اصل عملی باصل عیعنی هم اصل لفظی هم  

 ی ؟  یکی از حضار : به صورت اطلاق مقام

 خواهند بگیرند نه مقامی نه  : نه اینجا اطلاق لفظی می  مددی آیت الله  

 لعدم  گوید عدم البیان فی مقام البیان بیان لیکی از حضار : عبارتی دارند که می 

یس شرح لمعه می اطلاق مقامی در خود حالا ا  :   مددیآیت الله  معه مرادش از اطلاق ،  موارد در شرح لای از  فرمایید در عده گر شد تدر

ین اصاطلاق مقامی است این اطلاق مقامی   حاب ما  یک نوع دیگر اطلاق است غیر از آن اطلاق معروف است این در اصطلاح متاخر

اطلاق آن تمسک بشود ، اطلاق مقامی به این معناست که اصولا این مقام  اطلاق لفظی آنجایی است که لفظی باشد که به طلاق مقامی ، ا

،  کنداینکه لفظی آورده لفظی بر آن جهت نیاورده است اما مقام این اقتضاء را می مد نه  یاضاء را دارد اگر آن قید ن یک مقامی است که این اقت

 مثلا  

 فظ بیاورد  تواند شارع لاقتضاء را دارد نمی یکی از حضار : اینجا 

لفظی ممکن است  گوید تقیید ممکن است می گوید تقیید آنکه می پس اند بیاورد تو می گوید چون شارع لفظی ن: نه می  مددیآیت الله 

 اطلاق لفظی هم ممکن است .  

 یکی از حضار : بله علی المعنی است  

رود  جوشید این آب انگور می   گوید اگر شما مثلا در دیگ آب انگور گذاشتید نه اطلاق مقامی به این معنا ، مثلا می   :  مددیآیت الله  

ک  پا ثلثین شد  شود وقتی ذهاب  می   نجس ب ثلثین دور و بر آن دیگ همینطور  پایین خوب این است دیگر آب انگور نجس است تا ذها 

ی دیگ لفظ نیامد نیامده دیگ اصلا راجع به دیگ ساکت است  در دیگ نیامد درباره شود لفظی  گ هم پاک می گویند خود دیشود ، می می 

نجس است وقتی شد یک سوم باقی    ر و بر دیگنوز پس این دو رود پایین این همینطور نجس است هعادتا مقاما اینطور است وقتی انگور می 
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های بالایش پاک  هم آن قسمت  گویند آن دیگشود میعصیر پاک می شود خوب  ک می گویند آن به اصطلاح عصیر پا شود می ک می ماند پا 

 ارد . ش لفظ نددقت بکنید اطلاق مقامی در اصلا لفظ دیگ نیامد   جس باشد بیان بکند کند که اگر هنوز ناست چرا چون مقام اقتضاء می

تید  انداخکشیدید دلو را هم در چاه می شما آب چاه را که می، خیلی خوب    شود چاهپاک می   گوید اگر آب چاه را کشیدیمثل اینکه می 

شد  طناب هم نجس می شد  تید در چاه نجس دلو هم نجس می انداخ، می ، دوم  تا دلو باید بکشید دلو اول    20مقداری هم از این مثلا  

یزد آنها هم نجس می به لبهها  گاهی ممکن است بعضی از آب فت برو  ، آب چاه پاک است نگ ک است  گوید چاه پا شد وقتی می ی چاه بر

گویند  ویید ، اینها را نگفت بردار بشویید ، می ربطی به لفظ ندارد نگفت دلو را بردار بشویید ، نگفت طناب را بشو بر  بر را بشویید دو  دور و

 این  

ین ما گفتند چرا لفظ ، للاطلاق این اطلااشتند اطلاق  ا گذو لذا در لمعه اسمش ر  راف چاه نبود  نیست اصلا صحبت اط  ق را متاخر

یسمان نبوده دقت می   دلو نبوده صحبت   چیزی است که اصولا در لفظ نیامده لکن مقام  لفظ نیامده اطلاق مقامی    کنید اصلا در صحبت ر

توانستند موهایشان  مه می گویند در روایات دارد که مثلا اهل ذکنید چون مقام این اقتضاء را دارد مثل اینکه مثلا می دارد دقت می قتضاء را  این ا

و بیرون بیاورد   د از اینکه مشو می   ذمه ، خوب این مو بیرون آوردن حکم آنهاست آن وقت از این آمدند گفتند معلوم زنان اهل  را بیرون بیاورند  

یامده که مردها نگاه نکنند پس نگاه مردها جایز است با اینکه دو تا موضوع است و لذا کسانی که آنجا اطلاق تمسک نکردند  ندر روایت  

 گفتند ملازمه نیست شاید مثلا بیرون آوردن مو جایز باشد اما نگاه به او حرام باشد دقت کردید ؟  

شود یا نه و آن روایت لانهن اذا  ه در اطلاق مقامی هست که آیا همه جا ثابت می این اطلاق مقامی این شبهه را دارد دقت کردید این شبه

او اجازه داده  پوشاند چرا چون قانون به  اهل ذمه اگر به او بگویید موی خود را بپوشان نمی به زن  که  آن اشاره به این است  نهین لا ینتهون  

ی مرادشان این است  را اصطلاحا گذاشتند اطلاق مقامی ، این اطلاق مقام  وانید نگاه بکنید اینتپس شما هم می   است وقتی قانون اجازه داد

ها هم درست است حالا یا اسمش  ثانویه بیان نکرده پس آنخود حکم چیزهای دیگری یعنی یک مقامی است که یک اقتضایی را دارد غیر از 

ت ،  ، ملازمه هست بین طهار    ارت دیگطهعصیر و  ی جزئیه ، ملازمه هست بین طهارت  ، ملازمه   ند تلازم جزئیگذار ها می وقت   بعضیرا  

ذهاب ثلثین شد گفت این الان    زنید تا ید به هم می شویقاشق را ب زنید نگفته  زنید این عصیر را به هم میهم می حالا شما قاشق هم بوده به  

 گویند قاشق هم پاک است با اینکه قاشق در عصیر نجس هم خورده بود دقت کردید ؟  پاک است می 
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باید  نجس است  این  نزن  دیگر  ذهاب ثلثین شد  آقا وقتی در عصیر نجس خورد نجس شد الان که  د نه  حالا ممکن است بگوییند  گویی م

هم  اسم همین را  ها آمدند تمسک به اطلاق کردند مرادشان از اطلاق مقامی این است عرض کردم در کتاب لمعه  مثلا این بروی بشویی  

 مثل اطلاق لفظی گذاشته است .  اطلاق احل الله البیع مثلا  ، این را فراموش نکنید در لمعه اسم این را مثل اطلاق گذاشته است 

، اطلاق مقامی در لفظ نیامده لکن مقام چنین اقتضایی را دارد ، چون  گذارند لکن الان در اصول متاخر ما اسم این را اطلاق مقامی می 

لاحا اطلاق مقامی  اصلا در روایت وارد نشده است این اصطکنیم با اینکه لفظ قاشق  هم می چنین اقتضایی را دارد حکم به طهارت آن قاشق  

چه  کند که اقم الصلاة مطلقا صلاة است ، اطلاق اقم الصلاة مثلا اطلاقش اقتضاء نمی جا مراد اطلاق لفظی است اطلاق اقم الاست ، این 

ة البرائة  م اصالکند که توصلی باشد ، شک هم کردییم اطلاقش اقتضاء نمی قصد امرش چه بدون قصد امرش اگر اصل لفظی گرفتیم بگویبه  

 کند توصلی .  تصاء می اق

پس اطلاق هم  شود زد نمی  تقییدین امر اینکه قصد همین امر صلاة با قصد همخواهد بگوید اگر بگوید اقم الصلاة با مرحوم نائینی می 

 شود روشن شد ؟  نمی

 گوید به ایشان  می  ی چهیعنی اصل عملگوید ؟ یکی از حضار : بعد چه می 

 رسند .  دیگر به اصل عملی نمی دانند می لفظی جاری  اصل ایشان چون  :  مددی آیت الله  

 شود زد پس اطلاق هم ندارد  یعنی چون تقیید نمی که ندارد  اطلاق  گوید  ون می دانند اصل لفظی را چچطوری جاری می کی از حضار :  ی

عملی    اری نشد اصل لفظی که ج ، اصل  سقوط  ی اشتغال یعنی  شود ، به حکم قاعده می پس توصلی نیست تعبدی    :  مددیآیت الله  

 ام بگیرد .  ج وط است باید تعبدی ان سقر شک د

 گیرند ؟  بر تعبدیت می ا یعنی ایشان اصل ر  :ار  یکی از حض 

 . شود اما اگر با قصد امر انجام داد شک داردعبدی است ، چون اگر با قصد تعبد انجام داد ساقط می ش ت بله دیگر اصل   :   مددی آیت الله  

 در  دلیل هم اطلاق نداشت خوب این  یکی از حضار : 

 طلاق نداشت .  چون دلیل ا :  مددی آیت الله  

 حضار : ولی هنوز شکش هست .  یکی از 
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 . له روشن است اد آقایان ان شاء ال ش هست با اصالة الاشتغال پس روشن شد مراد آقایان چیست ؟ مر شک :  مددی آیت الله  

گوید نه  ایشان می شک بکنیم برائت  هم  گفتند اصالة الاطلاق و اگر  ا اصالة الاطلاق آنها می ئت جاری کنید یتوانید براو لذا شما نمی 

شود  ساقط می ثابت است که نماز باید خوانده بشود پس چه وقت  شود زد پس اصل تکیف که  شود چون تقیید نمی اصالة الاطلاق جاری نمی 

اگر کسی سلام کرد شما رد  ی که آمد  دلیل ،  شود تعبدی  شود پس اصل می ة درست می که قصد امر بکند ، پس با اصالة التعبدیوقتی  قطعا  

خواهد آن شستنش  قربت می ثابت نشد پس با قصد امر باید سلام بکنی ، یا میت را کفن بکنیم حالا نماز میت قصد اطلاقش و سلام بکن 

اگر  لکن علی ای حال  ،  خواهد البته کفن الان در ذهنم نیست قصد قربت بخواهد توصلی است  گویند قصد قربت ، کفنش هم می هم می 

 شود .  شک کردیم مقتضای قاعده چون شک در سقوط است اصالة الاشتغال جاری می 

یت  فعلعه کما اوضحناه فی محله و عرض کردیم این مطلب ایشان قابل قبول نیست  ون بوجود موضو حکم انما یکفعلیة الو ذلک لان  

به موضوع ربطی ندارد ، این در خارج است این بحث مقام امتثال است آن ربطی اصلا به مقام قانونی ندارد  حکم تابع کیفیت جعل است  

گوید اقم الصلاة این فعل در اینجا اقم  ی فعلیت است مثلا وقتی می نین بحثی را مطرح کردن جا ندارد این نحوه صلا در مباحث قانونی چ ا

،  شودن حکم تا استطاعت نیاید فعلی نمی حکم مشروط است ایب است این  الصلاة این مطلق است اما اگر گفت بعد از استطاعت حج واج

 . علش است فعلیت حکم تابع کیفیت ج

ها هم علت و معلول  بعضی های عرض و معروض گرفتند  هیچ کدام نیست بعضی سبة الموضوع الی الحکم نسبة العلة الی المعلول  فن

 معقول است اما علیت ندارد . ی علت و چیز منزلهحالا بگوید به 

مقدمات  طبق  ی بحث بود که من ، این خلاصه موضوعا  کونه  عدم موضوعیة ما فرض  و لا یعقل تقدم الحکم علی موضوعه و الا یلزم  

یکی قصد خود  علم به حکم  بالشیء البته ایشان دو تا مثال زده در انقسامات ثانوی یکی  المعلوم ان العلم  کردم . و من  این را کاملا روشن  

ف علی ثبوت الشیء فی الموطن  حکم است علم به حکم ، یتوق ر اینجا مرادش  د، این شیء  امر ، علم بالشیء یتوقف علی ثبوت الشیء  

العلم    فلو فرض انآید  آید تا حکم هم نباشد علم نمی ا علم نباشد حکم نمی لق گرفته به حکم تدر همان جایی که علم تع ی تعلق به العلم  الذ

  السابقة علی الحکم ، لما   في المرتبةاش علم به حکم است  که یکی  بالحکم اخذ قید للموضوع فلا بد من ثبوت الموضوع بماله من القیود 

 . الموضوع علی الحکم  عرفت : من لزوم تقدم 
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یقت  این مطلب   ایشان راجع به علم درست است اما به یک شرط و آن اینکه بگوییم علم در حکم هیچ اثری ندارد چون علم خودش طر

گویند مثلا علم  از اشکال است این اصلا تعقل ندارد این که میبدتر ور  دهمین اشکال  در حکم  صرف است علم بخواهد تاثیر گذار باشد  

در حکم در مقام فعلیت اگر شما علم را تاثیر گذار گرفتید این ممکن است اگر علم  علم در مثلا  شود برای  وع می موض به حکم در مقام انشاء  

 فتید ممکن نیست .  را تاثیر گذار نگر 

اصولی  شکل  عرض کردم من یک م نها مطرح کردند این بود ، ی این بحث علمی را که ایاش هم این بود اصلا نکته این در حقیقت نکته

سال    150  –   100الی زماننا هذا علم اصول و علم فقه یکی بودند نه  از زمان رسول الله  که کلا وجود دارد در اصول ما اینها مثلا خیال کردند  

یم خبر است نه قیاس ، بحث بود قیاس بود  که در فقه مطرح  له بیشتری بحثی را  لول ارسبعد از   ین بحثی که ما دار خبر و  حالا ما الان بیشتر

 ، اصلا اینها مطرح نبود آن زمان .  و دلالت وسند و متن 

ه ، اینکه موضوع  ای موضوع هست اما حکم شارع نیامدمسالهکه در یک  ای یعنی فرض این بود مساله   آن وقت قیاس هم این بود که در

ین نیست کسی از شما چیزی از رسول  ید در قرآن که اپرسمی ندارد این برای صحابه راحت بود چون مثلا فرض کنید مخصوصا دومی  حکم  

 ه پس این نیست نه در قرآن هست و نه در سنت روشن شد ؟  الله شنید

 یکی از حضار : اصل هم نبوده است .  

 .  ها آیت الله مددی : 

تا چراغ را    ، شش  ش تا دکمه هستلکن شپ هست  شویم ده تا لامم این مثل این بود که وارد یک اتاق باین در حقیقت من عرض کرد 

دام  ها را به ک گذاشتند که چهار تا چراغ بدون دکمه است این چراغرا بر این می . یعنی فرض  ند  ه نداشتهار تا چراغ دکمچ،  کند  روشن می 

رش بود این شراب  واههر خعمر که شو مادی داشت  فتاد دیگر یک دا ه اتفاق ادند مثل همان عصری که قص آمدکمه وصل بکنند اینها می 

دا در قرآن فرموده  عموا خط فی ما  ن آن گفت نه لیس علی المتقین جناح  لاق بزنند و فلاباید مثلا ش  دش نزد عمر گفتخورده بود آوردن

 آیه .  خاصی ندارد تمسک به این   مشکلرم  من حالا دیدم شراب بخو هر چه خورد اشکال ندارد هستم متقی من انسان متقی  

، حد سرقت بود ، حد زنا بود ، حد محارب  د قذف بود م در قرآن مثلا حبکنی  آن وقت عمر پرسید خوب حالا چه کارشعرض کنم که  

چه گفته است دقت  ی شرب خمر  از رسول الله درباره ابه کسی نگفت  بود اینها در قرآن هست اما حد شرب خمر نبود ، سوال کرد از صح

 کردید ؟ ملتفت شدید ؟  
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گفتند نه در قرآن هست نه در سنت هست اما این واقعیت دارد خوب بالاخره شراب خورده است خوب  آمدند می لذا خیلی راحت می 

ین حد را بزنیم که زنا باشد بیها گفتند مثلا چه کارش کنند ، لذا بعضیخورد که خورد حالا  ب را شرا   ها گفتند حد سرقت بزنیمبعضی ، شتر

 ها نید ، بعضی بکهایش  ده تا شلاق بزنید ر بروید  نید رهایش کنید بعد  ها هم گفتند آقا یک چند تا در گوشش بزنها ،  بعضی ف و اینه سرقت قذ 

یعنی اصل  شد این مشکل کار این را مطرح کردند دقت کردید ؟ فروض مختلف  انواع  سرش و رهایش کنید گفتند با نعال  با کفش بزنید در 

 . ؟ این اصلا دنبال این قسمت بودند  وشن شد  تصور فقه ر 

یانه    40هست فرمود آقا حد شراب که در قرآن  ن وقت امیرالمؤمنین  آ ون ، یعنی ببینید این یک مهندسی  چرت فرمود حض گفتند چرا  تاز

برق کشی باید به این دکمه وصل بشود به این  روی اصول فنی  مه دارد  چراغی که الان دک گوید این  آید می به برق کشی می ه آشنا باشد  ک

 ؟  شود روشن شد  ی دیگر وصل ندکمه

، ممکن  یک طرف مقابل هم دارد  بخورد زنا بکند اما زنا  د قذف چون ممکن است کسی شراب  ایشان گفت باید روی اصول فنی به ح

مثلا من باب مثال ، پس این با چه  سازد  خواهد در دزدی با شراب خوردن نمی هوشیاری خاصی می است دزدی بکند در حالت دزدی یک  

قشنگ دارد  دانم خواندم برای شما یا نه از ناصر خسرو خیلی  به قول یک شعری نمی   ،  کشی عربده می خوری  سازد چون شراب که می می 

گر کنی بخشش گویند که می کرد  می ، شی عربده گویند که وی کرد نه : گر ک اش آخرش این دارد ، دنباله عاقل می ورد کند دانا مستی مخم

ین بیتش این طوری است  نه وی   ر کنی بخشش گویند  ، وگر کشی عربده گویند که وی کرد نه می  ، چه خوری چیزی الی آخرش بعد آخر

 . که می کرد نه وی 

یة ثمانون ،  سکر هذی و اذا ه اذا    دهی ، کانه اذا شرب سکر وهم می حکم    کشیحالا اینجا شما وقتی عربده می ذی افتری و حد الفر

تر است لذا  ک سرش این نزدیمثلا ده تا شلاق بزنیم یا با نعال بزنیم در    بیایماز آن که  ب طرح  قیاس یعنی گفتند این مطلیعنی این را گرفتند  

باید کسی باشد که احاطه داشته باشد پس یک  چسباند موضوعی که نیست  بد هر کسی نیاید  تند از مجتهد گرفتنیه گرفآمدند قیاس را از فق

 این طور نبود که بیایند بگویند  علم خاصی را فرض کردند روشن شد ؟ 

یم  او قیاس کرد ما این را از او می او بود  یط و اینها بود  تهد و فقیه و جامع الشراذا اگر مجل یم این که گفتند به  این طور نبود نمی گیر گیر

ید می ان را در می متاشکال ندارد این مشکل خاصی ندارد این اهل خبره است شما شکخذ شده مرادشان این است و این  علم ا ید نزد  آور بر

ید نزد متخصص گوید کذا می یک دکتر می   . نه این بیماری دیگری است این متعارف است این مشکل خاص ندارد وید گمی بر
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چیز در صورتی که دارای درجات باشد و مختلف باشد اشکال ندارد ، اصلا اصل    لم به همان ثار بر علم ، همان ع رجوع علم و ترتیب آ 

شما  که خوب  دم دارند  شدند عرض کر تصویب  خود آنها که قائل به  دارد نه دور دارد بعدش هم  تصویب  اشکال نه  مطلب این بود این  

گوید نه در قرآن آمده و نه در سنت آمده  از آن طرف می چیست ؟  صواب  گویید حکم ندارد  می ن طرف هم  ا از  تصویب صواب  ید  گویی م

 شود ؟  ی چه م  خوب واقعی که ندارد عین صوابصواب است شود درست و این عین درست و حسابی گفت این می . اگر یک فقیه  است 

ید صوابش به   کرد  عل می دند مراد از تصویب در اینجا یعنی اگر خدا ج دشان جواب دا خو   شود جواب دادند چه می وقتی شما واقع ندار

یم  کرد  کرد ، اگر خدا جعل می این را جعل می  یم  در قرآن  نه  ما  چون ندار جعل بکند آن که  ر  برای شرب خم  اگر بنا بودو نه در سنت  دار

کرد چون این مجتهد  این معنا اگر جعل می   کرد صواب بهاست با مجموع احکامی که در قرآن آمده همین حد قصف را جعل می مناسب  

مگر  ل این است  این شبیه همان کلامی است که از عبدالله بن مسعود نقل شده است ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن  خوب سوا

 دانی عند الله چیست ؟  الله خبر داری ؟ مگر تو می  تو از عند 

یم چون اسلام به افراد یک نورانیت می یعنی   ین یعنی نزد خدا هم درست  فراد مسلمان یک مطلبی را گفتند ادهد اگر ا با شواهدی که ما دار

 ؟ فهو عند الله حسن  .    خواهم عرض کنمکنید چه می دقت می ،  قرار داده شده است یصی است که در امت اسلامی است این یک خصا

بود و آنجا هم ما عرض کردیم  علم  پس بنابراین اگر ما این بحثی را که آقایان در علم مطرح کردند اهل سنت و علم را گرفتند مرادشان این  

یم آن ر  یم از امیوایت اذا شرب سکر  آن روایت ما هم دار ،  نین لکن ما آمدیم حمل بر تقیه کردیم یعنی حضرت قیاس فرمودندرالمؤمما هم دار

ی  رفت روی مساله ز رسول الله شنیدم می فرمودند من المؤمنین می سرش هم این بود که اگر امیراقیاس است دیگر واضح است قیاس است .  

الله نیستید ، شما چیز خ صایت را منکر بودند می وصایت آنها و  ید شما با صحابه یکی  گفتند شما وصی رسول  الله ندار اصی از رسول 

 .    هستید

الله  عبدیند دومی گفت  گو رسول الله می   وفرمود مثلا اگر بخواهید من را کاری بکنید عبدالله و اخنین می امیرالمؤمگویند وقتی  حتی می 

منین مجبور بود به  خواستند بگویند که لذا امیرالمؤ کنید ، آنها نمی ند دقت می کنیم ، آنها قبول نداشترا قبول نمی رسول الله  و  قبول اما اخ

، دقت  د  اینها جور در بیای عقل  کردند به  صحبت می ی  گشاد ، خیلی زبانزبان کودکی باید  چون که با کودک سر و کارت فتاد پس  ی  قاعده 

 .  ب و سکر  شر شود  ا چنین چیزی قیاس حساب می عادت کردید ؟ و الا این 

 کنید ؟  دقت می ثمانین است  ها جا افتاد که حد شرب خمر ی مسلمان ها جا افتاد این مطلب بین عامهو لذا عجیب است بین مسلمان
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هیچ  ی است که  گوییم خوب دقت کنید علم صد در صدهست در اینجا این است آن علمی را که ما الان می ای که  پس بنابراین این نکته 

ید   اصول آمد و آنها گفتند  بینید الان روز است این علم هیچ تاثیر ندارد ، آن علمی که در  می آفتاب را  تاثیر ندارد مثل اینکه شما الان علم دار

علم این آقا مثلا حدس این آقا  گفتند  تا فقیه بودند یک فقیه خاصی را می   ی خاص بود لذا اگر پنج علمی که ناشی از خبرویت و احاطه 

 وص  بالخص یعت ین بهتر احاطه به شر درست است قیاس این آقا درست است ا

توانیم به هر کدام از صحابه  گوید اجماع قائم است که ما می آمدی می حکام  ا  و لذا عرض کردم چند دفعه عرض کردم در این کتاب  

عه کرد . ببینید اگر ما باشیم و مقتضای قاعده به آن  مراجآنها ند باید به اعلم  تلف بوددر علم مخاجماع نبود صحابه  مراجعه کنیم و الا اگر  

غصبی و لباس غصبی باطل  نماز در دار    فخر رازی گفت این به حکم عقل  کنیم لکن اجماع قائلند . مثلش مراجعه میشتر که علمش بی 

هایشان  زمین غصبی بود ،  هایشان  لباس خواندند آنها  ر نماز می شت سر خلفای جو دا نهی کرده است لکن چون صحابه پاست چون خ

 .  کنیم ، ببینید دقت کنید حکم به صحت نماز کردند ما هم حکم به صحت می غصبی بود صحابه 

گوید ما باشیم و  صحابه کنار گذاشتند و الا آمدی می ودند به خاطر عمل  بداع کرده ببا وجدان خوشان ایعنی آمدند یک مطالبی را که  

مراجعه کنیم ، چون صحابه درجات علمشان مختلف بود دارای حالت یکنواختی  باید قائل به این بشویم که به اعلم صحابه  طبق قاعده  

اقامه فرماینبودند دقت می  این بود و لذا  از آن مطلب  آقا گفته آن مرادشان  این  ی شاهد  ید ؟ لذا حقیقت مطلب همین طوری است که 

 . قیه  تر است تا فلان فکردند مثلا فلان فقیه در قیاس و اینها موفق می 

ت را  کردند هم سیاسند هم فقه به آنها مراجعه می ددا م می ه  چون خلفای راشدین فتوادین  الاتر عرض کردیم تا زمان خلفای راش که ب لب

مقدم  بر فقیه دیگر  گفتند  فقهی که آنها می خلفای راشدین داشتند   ه خاطر شأنی کهکردند ، بآنها مراجعه می ولائی را به   کامبه آنها ، هم اح 

علم دیگری است  گوییم  می علمی را که ما  ندارد    بود این علم ، علم مخصوص است علم مخصوص است ممکن است تاثیر بگذارد مشکل

یق صرف تاثیر نمی طر  ه مخالف  د با آن طرح بحثی که در اساس بودفرماینبحث که ایشان می ح  ی طرنحوهگذراد و الا این  یق صرف است طر

طئ را  بدهی مو   گفت اگر اجازهگویند منصور به مالک  بعدها ، مثلا می است و عرض کردیم بعدها هم در زمان خود مثل منصور دوانیقی  

 عمل کنند .  را بر دیوار کعبه آویزان کنیم و بگوییم همه به این کتابطئ همین کتاب عمل بکنند یا مو بفرستم که همه به شهرها من به تمام 

اجیه است  خر   یش رساله ی کلی در امور مالی برای این دولت بنویسد این رساله ولو اسمده ع بو یوسف گفت یک قایا مثلا هارون به ا

 . گفت اجرا بشودداشت خلیفه می ه می کرد به خلیفه عرضمالی است ، یعنی کل امور مالی دولت را ایشان معین می   لکن مربوط به کل امور
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رسیده و یک دلیل روشنی از روایات  از صحابه یا تابعین دو تا رأی  در این مطلب    ویدگخیلی جالب است مثلا می جاهایش    و بعضی 

یم تو که خ   ی ابو یوسف دارد . اهی به این رأی عمل کن در همین رساله خو خواهی به این رأی عمل کن می ی می لیفه هستی مخیر ندار

  178یا    170ی ابو یوسف انصافا اواخر قرن دوم است کتاب خوبی است انصافا یعنی انصافا مرد به اصطلاح ملاست به نظرم  رساله

 وفاتش است .  ل از هارون قبمثلا یک چیز این جوری    187یا   علی ای  وفاتش است  

یجا این رسم شد   دوران خلاف  های  چون عثمانی آن وقت این رسم مخصوصا در زمان عثمانی شدت پیدا کرد  علی ای حال بعد تدر

ی ایران که از زمان صفویه شروع  هری بقیه ، عرض کردم من به شما الان ما شیعه از دوران ظاخودشان دوران حکومتشان    شان به قول ظاهری 

قیام کرد تا    906زمانی که شاه اسماعیل در لان ، یعنی از سال است ا 540الان ، غداد هم مقدم شدیم فعلا  شد الان فعلا ما بر بنی عباس ب 

  سال ما  534سال هم فعلا از ،   4سال ما  536عبارة اخری  یعنی ب  656هست تا  132حکومت بنی عباس از سال    سال است ،  540حالا 

 یدیم . نرسها عثمانی  بههنوز  سال ،  620، سال  610ها آنها ادیم اما هنوز به عثمانیبغداد جلو افت سال هم از بنی عباس  6

این هم در دستگاه صفوی شد این  ها آمدند این کار را کردند مجتهد قرار دادند که باید همه به او مراجعه کنند ، شبیه  آن وقت عثمانی 

ها لبنانی  ی ما تا مدت حوم محقق شیخ علی و فقهای اولیه ی شاه طهماسب بود مر هم همان جناب آقا   ولین کسا مثلا    مرجعیت فعلی 

در زن شیخ بهایی است بعد خود شیخ است اینها  شیخ بهایی است مدتی بعد پهستند اصولا اولشان مرحوم محقق کرکی است بعد مثلا پدر  

رداما اینها همه ایرانی  جلسی و میشود هنوز حوزه یک تقویت کلی نشده است ، بعد کم کم شدند دیگر م وم می لهمه لبنانی هستند . مع

یر بار  ردبیلی بود که ایشان بیاورد  نظر شاه عباس بیشتر روی مقدس اهستند البته اینها   نرفت به شدت امتناع کرد از آن طرف  ، ایشان هم ز

 ترفندهایی با یک  ین دو طرف لذا با یک ت کنند چون در مقابل عثمانی بودند هنوز کشتارها بود بوانستند با شاه شیعه مخالفتنمی

نه من  دانم حالا صحت نقل ، که شیخ بهایی را هم فرستادند خیلی با تشکیلات که ایشان را بیاورند برای اصفهان گفت  ی کنند نمنقل می 

یلات آوردیم کجاوه  سب آوردیم تشکند آقا اشود ایران فلان ، گفت خیلی خوب آن وقت سوار الاغش شد گفتقا نمی سختم است ، گفت آ 

رفت شیخ بهایی یک  یواش راه می گویند در راه هم الاغ  می به همین الاغ  ادت کردم  عد نه من  گویشود تا اصفهان می ا الاغ که نمی آوردیم ب

از همان  رف کردی در ایرانی بیایم چه کار بکنم ی من تص ی گفت آقا تو به الاغ من بدون اجازه لاقی داشت که الاغ تند بشود مقدس اردبیلش

غ  وردن الا ق خخواست از قصه فرار بکند ، به بهانه شلااست یعنی به یک نحوی می م است چیز بود دیگر بازی سیاسی  معلو   ،  جا برگشت  

 . از قصه فرار بکند 
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آنهایی که تحت  سلطان شیعه نباشد ، آن جدایی ، ی شیعه تحت نفوذ های علمیهیدا شد که حوزهکم کم این جدایی پعلی ای حال این 

خواهم وارد  کنید حالا من نمیغیر از این دقت می   نداشتندسلطان یک چیزی گفت انجام بدهند راه دیگری بودند مجبور خوب ذ بودند نفو 

 بحث جهاتش بشوم .  

ین مواردی که  شد تعیین می در صفویه کرد این  ر تعیین می مجتهد آمد و دربا ی  این کلمه کرد و این اصلش هم در عثمانی شد از قدیم تر

یم   یر بار نرفت قبول نکرد که کتاب او کتاب  خواست موطئ را ، البته مالک  قی می یدوان  منصور دوانیقی است که منصورما دار قبول نکرد ز

ون هجرت پیغمبر به آنجا بود  دارای شأن خاصی بود چ  کردند مدینه اش می رالهجرة معرفیوان اینکه امام دارسمی بشود ، اما خوب به عن 

 .   البی آخر مط تر است و الت رسول الله که به سنت رسول الله مثلا نزدیک عنوان خاص خودش را پیدا کرد برای سن

یخ دارد این طور نیست  ی  ان شاء الله روشن شد پس این کلمهبه هر حال   آن علمی را که آنها  علم دائما آمده علم به موضوع این یک تار

کردند  علم نبود قیاس بود و بعد هم چون فقهاء مختلف بودند سعی می آن علمی بود که مخصوص بود یعنی علمی بود که از روی اولا  گرفتند  

یعت  آن که   یعت ، آن که به مقاصد شر یعت است که بعدها اسمش را گذاشتند مقاصد شر نزدیک به ابواب فقه است آن که نزدیک به شر

 . تر است به آن اخذ بکنند  نزدیک 

و لذا من همیشه  کنید  گفت با تناسبی که با بقیه ، دقت می گفت این را می دا میخ خواستند بگویند یک حکمی است که اگر  چرا چون می 

ی به این معنا یعنی متناسب با این ، روشن شد ؟ ما اگر فرض کردیم در شرب  ساز زی بود در حقیقت فضا  ا ساعرض کردم قیاس یک نوع فض 

یم و در آیات مبارکه مثلا چهار تا ، پنج تا حد  خمر د ی که  اغر تر بود یعنی آن چهارتا چیک آمده در این فضا شرب خمر به قذف نزدلیل ندار

کند به  گفتند اصولش اقتضاء می کردند می مه وصل می را ، هر چراغی را با یک اصول فنی برقی به یک دکای  دکمهه نداشت هر  لامپی که دکم

 قیاس در حقیقت این بود .  شود این روشن شد ؟ به این دکمه وصل ب کند کمه اینجا اصول اقتضاء می یک د 

ید شما  ادر فقه اهل بیت آمد به او نفی شد که نه احکام الهی بیان شده حتی  فقه ما  چه که در  آن و لذا   رش الخدش ، شماها اطلاع ندار

یت را منکر شدید به اینجا گیر  وصاچون شما  را باید با وصایت حل کرد  ، این  ند دکمه دار ها همه  چراغ خاموش است  ها  غ خیال کردید چرا

چراغ خاموشی وجود    افتادیدوصایت می ، دنبال امامت و  خلافت    و نه دنبال افتادید  دنبال ولایت می افتادید  کردید اگر شما دنبال وصایت می

ببینید این  سکت عنها نسیانا ،  گفت ان الله سکت عن اشیاء لم یمی ،  گفت  نداشت اگر هم جایی چراغ خاموش بود همان مقام ولایت را می 

 چه کار بکند ؟  داند ه برایش نگذاشته نمی غ گذاشته دکمطور نیست که از دستش در رفته چهار تا چرا 
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یعت یک نظام منسجم   اینکه حالا خیال کند فقط  نظام شر یعت باید تا روز قیامت جواب بدهد نه  و یکنواختی است و این نظام شر

،  ، مشکلات دنیای اسلام مشکلات دنیای شیعه  ن ما اینقدر مشکلات هست زمان ما ، نه  که اگر شراب خورد ، الان زماه  جواب زمان صحاب

ی شوند ، حتی یردا علی ،  ن یفترقا ، قرآن و عترت جدا نمی اللطیف الخبیر نبأنی انهما ل  پیغمبر فرمود ان  خوب خودت  مشکلات دنیای بشر

وقتی که  ا ، حتی یردا علی الحوض دیگر ت م باید جواب بدهد  که من خدمتتان نشست یعنی همین الان هم ، تا روز قیامت را باید جواب بدهد 

 ورود بر حوض یعنی تا قیامت .  

یکی  گوید به این چسبانیم  می   چه کارش کنیم بگردیم یکی آقامانده  بی کلید  تا چراغ    پس بحث این نیست که شما خیال بکنید چهار

از روایات ما دارد که به حضرت گفتند ارأیت  ای  صلا مطرح نیست . لذا در عده ها ا، این بحث بالاتر  بانیم کدام یکی  گوید به این بچسمی 

 ،  نما هی اصول علم  ندارد اینها همه سنن پیغمبر هستند ا  نیستیم ارأیت نزد ما معنا یت  أاگر این طور باشد حضرت فرمودند ما اصحاب ار 

 نرثها کابر عن کابر .  ؤیت نیست یک ضوابط کلی است یک قواعد کلی است ر

یا درآمد  حنیفه  ه ابو  ای که بمثل همان قصه یم  گفت اگر شتر از در یم یا نخور مد بن مسلم است  آن محگاو درآمد ، فیل درآمد  بخور

یم  گوید آقا اینها را امام صادق برای ما جمع کرده اگر فلس داشت می دهد می جوابش را می کیست   یم دیگر اینقدر  نداشت نمی خور خور

ه فلس اکلناه والا ترکناه این دیگر دنبال این  ان کان لنیم  خواهد بکهای مختلف نمی بکنیم فرض خواهد فرض  نمی شتر و گاو و فیل و اینها  

 .   همه اصول علم یعنی این

بود گفت  ن و او حائل  ین م قدر کتاب نوشته بود که بم گفت آن  ها گفتند به جای آن بحثلام بیان فرمودیک اصولی را ائمه علیهم الس 

ة هزار بار مگر نهصد و  دانم دیدید یا ندیدید اگر قسم خورد مثلا انت طالق الف مر ی اینها همه در فروع طلاق است فروع طلاقشان را هم نم

گوید تمام اینها باطل  ، خوب در روایات ما می ء از این جور چیزها  السما  د نجوم بعدشود یا نه ، انت طالق  تا این سه طلاقه میو هفت نود  

 خواهد اینقدر کتاب بنویسید که حائل بشود .  نویسید ، نمی خواهد بنمی هم   یم صفحه خواهد که کتاب بنویسید ، اصلا ناست دیگر نمی 

ها و این سه طلاق و اینها کلا باطل است ایشان در آن  در روایت ما طلاق شرایط معین دارد طبق شرایط معین باید داده بشود و این حرف 

چهارم است گفت یک   ی روی پله دم برای شما وارد خانه شد دید مثلا خانمش کردند . عرض کر ط طلاق را مراعات نمی زمان دیگر آن شرو 

ی چهارم انداخت پایین نه رفت بالا و نه آمد  فرض کردند این خودش را از پله  ها، خوب اینئین طالق  پله بروی بالا طالق ، یک پله بیای پا

 آن زن چقدر فقیه بود چقدر عالم بود .  ائة هل سنت نوشتند ما افقه المر دم بعضی از اپایین که دیپایین از همان بالا پرت کرد 
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باشد که ما دنبال  ن بالا و اصلا چیزی نیست که چراغ خاموشی  پرت کردن و رفتلا  اصلا اینها نزد ما باطل است احتیاج به انداختن و از با

اسی است  ه و بی اس های بیهودها اصولا بحث روشن کردن آن چراغش باشیم که آیا این طلاق داده شد یا طلاق داده نشد اصلا این بحث 

، یک چیزهایی  ، علم به فعلیت ، علم به  به انشاء  دانم  نمی علم  اش این است گفتند  ی فنی ی علم این نکتهکه جایی ندارد ، پس این کلمه

ی نداشته  الان در ذهن آقایان است هیچ تاثیر گفتند آقایان معاصر ما برداشتند یک چیزهایی نوشتند و لکن عرض کردم اگر علم به معنایی که  

 .    این معنا ندارد موضوع اخذ بشود  خوبباشد 

اول مطرح شد که مستند بود به رأی فقیه و روی ضوابط معین خوب آن ممکن است تاثیر گذار باشد  ی که در اسلام در  علم به معنایاگر  

عد علی ای  ها . ب حکم ثابت است از فقیه دیگری گرفتید این که دیگر مشکلی ندارد این حرف فقیه گرفتید این  گوید شما حکم را از  چرا می 

  عرض کردم  بالحکم   وجود الموضوع ، فلو فرض ان العلم حال لما عرفت من لزوم تقدم الموضوع علی الحکم ففعلیة الحکم تتوقف علی  

اخذ قیدا في الموضوع یلزم توقف الموضوع علی  شود فرض کرد در علم به این معنا نه  ی علم را آوردند و قصد امر در قصد امر می این کلمه

آقایی  شود یک  شود یا نمیی مفصل نوشتند که آیا علم موضوع می ض کنید مقاله نوشتند یا فر   ها چند صفحهحتی دیدم بعضی   الحکم ،

 انم من که نفهمیدم .  دشود دیگر حالا نمی گفته نمیشود یک آقایی گفته می 

، وهذا کما  لان من اجزاء الموضوع بماله من الاجزاء  لیلتئم الموضوع  ، فلابد من وجود الحکم  بالحکم  الدور    العلم  منه  یلزم  تری 

توقف  یکون شرعیا وهو  الجانبین  أحد  التوقف من  ان  غایته   ، الجعل    المصرح  یکون بحسب  انما  الموضوع  الموضوع لان  الحکم علی 

میان ماها مطرح نیست  ارند که خوب حالا الحمدلله در  یک بحثی هم آقایان ادبا د  الشارع لما کاد ان یکون موضوعا ،  الشرعي إذ لو لم یعتبره

 شان نفی است .  ثبات است ، اثبات اشان  شان نفی است یا نفیکاد و عسی اینها نفی یک بحثی است که آیا 

ید این می مثلا کاد ان یخرج   ید خارج نشد کاد نزدیک بود خارج بشود کاد غیر از کان هست ،  ز کان اثباتش  گویند معنایش این است که ز

خواهم این را  اش نفی است می ان یخرج یعنی خارج نشد اینجا لما کاد نفی   کاد ، اگر گفت کاد اش هم نفس است ، اما  اثبات است نفی 

حث را که شروع  ادبی نحوی مطرح کردند . تصادفا من اول ب   در کتب ای گفتند  اش نفی است عده ی جا نفبگویم اینجا کاد آورده است این

   ؟عرض کنم روشن شد حالا حالم خوب است فعلا حالم بد نیست .  آیم  کنم به حال می گویند وقتی صحبت می کردم خیلی بیحال بودم می 

 نفی است .  که اینجا آورده این   ما کاداین ل

 کی از حضار : لما ما برای چیست ؟  ی
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 لما نفی است . لما کاد   : یت الله مددی آ

 کند .  اش می آید نفییکی از حضار : ما که می 

 شود ، اگر دقت کردید ؟  ات می شود اثبمی یت الله مددی : آ

 مطالعه نکردم اصلا حال نداشتم دیگر همین در بحث اول هستیم امروز دیشب چون حال ندارم امروز  دیگر دوم را نه بحث  

وجود  ی که در عبارت  هایخواهم آن ظرافت خوانم میدیگر چون من گاهی اوقات عبارت می ی  این لما کاد این هم یک نکته ؟    روشن شد

کاد ، در بعضی از کتب  ه باشید که بارت را نخواند این عدارد آنها را هم خدمتتان عرض کنم چون مثلا شماها در همین کتب ادبیه را تا حالا  

ید خارج نشد چرا چون  اش است  اش نیست ، که کاد نفی ادبیه است در همه  ید  ان یخرج یعنی ز اثبات است ، اثباتش نفی است . کاد ز

لما یکون  ، لما کاد  اش اینجا لما کاد  دقت فرمودید ؟ نفی ی است  پس اثباتش نف،  زدیک بود خارج بشود  ی ان ، ننزدیک بود خارج شود ، عس

 نفی است .  اش ی است در حقیقت . کاد آورده است اما اینجا نفی اش نف، اینجا نفی ر حقیقت است د

ید   ثبات باشد کاد ان  اش اتر همان باشد که اثباتش نفی باشد ، نفی ها هم گفتند نه آن کاد همینطور است لکن شاید عرفی بعضی  یخرج ز

ید خارج بشود ، نش  .  د نشرج خاد نزدیک بود ز

 .  کاد یعنی لما کان عا یعنی لما کان موضوعا ، لما  لما کاد ان یکون موضو 

علی الحکم ، لان توقف العلم الذي اخذ قیدا للموضوع علی المعلوم الذي هو    ومن الجانب الاخر یکون عقلیا وهو توقف الموضوع 

الجانبین عقلیا    الحکم حسب  ان تجعل التوقف من  ارشادات و احکام عقلیاگر احکام شر الفرض عقلي ، ولك  یم    هعی هم  عقلی  بگیر

 .   فتأمل شود یک  می 

ها آمدند گفتند علم به فعلیت ، علم به  ضیهایی که شده بع ، در باب علم عرض کردم این بحث   ان اخذ العلم   لا اشکال في لزوم الدور 

یق صرف گرفتیم  علم را  د اینها بی اثر است  ای ندار ها فایده قید ، علم به موضوع یک چیزهایی برداشتند نوشتند این بحث اگر به معنای طر

یق صرف نیست اینها اشکال طر  شود ، نمی شود این نمی  شان سر این است دقت کردید ؟  یق صرف . آن علمی را که آن آقایان گفتند طر

یق صرف گرفتید نمی  شود اما اگر شما آمدید علم خاصی گرفتید آن اشکال ندارد مثلا بگوید علمی که از مقدمات عقلی  اگر علم را طر

شکال ندارد آن  حکم بر این متوقف بشود ادرصد مقدماتش عقلائی باشد این علم خاص است .    90می که عرفی باشد  حاصل نشود عل
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که در    اشکال ندارد وقتی علم را قید زدید اشکال ندارد قید نزدید علم صرف گرفتید خوب این اشکال دارد این اشکال برای این است و آن

فقه را محاط است  دنیای اسلام بود علمشان آن بود یعنی شما فقه را از یک فقیه جامع گرفته باشید یک فقیهی که بر فقه احاطه دارد ابواب  

یاد دارد و هم به اصطلاح متون مختلف دارد خیلی م   طه دارد در همان حدیث ثقلین ، چون حدیث ثقلین هم سنداحا است متونش    ختلفز

 بخواهیم جمع بکنیم . اگر 

نی تارک  و او مخلف یکی یکی او آورده است تمام متون  چطوری مثلا اقات جمع کرده لکن  بقات در اول عب احب عاین مرحوم آقای ص

کنند هر سندی مصدر  خیلی متن مشوهی درست کرده که هیچ چیزش معلوم نیست . الان این کار را نمی را با همدیگر پشت سر هم آوردن  

بعدش هم  ت دارد متون مختلف دارد  . تارک  دارد ، مخلف  دارد خلفکنند  آورند متون را با هم مقابله می آورند آن متن خودش را می را  می 

ما  کنند این در یک حدیث دیگری آمده  م این حدیث آمده اهل سنت هم به ما اشکال می لطیف الخبر نبأنی در همین صحیح مسلمثلا ان ال 

د که الان نوشتارش  اولین کتابی که الان نوشتار دار لین ،  ثق انی تارک  فیکم التم بهما لن تضلوا ، در صحیح مسلم این طور است  ان تمسک

فلان عن فلان عن  در آن جا دارد انی تارک  فیکم الثقلین کتاب الله وسنتی آنجا سنت دارد البته اسم ندارد طئ مالک است موجود است مو 

 . کنند ای از صحابه نقل می شود عده اسم صحابه ، معلوم می ال بلغوا به الی النبی رج

ید بن ارقم نقل می   یک جا آب بود که    کند که نزلنا ماءا یدعی خما  در صحیح مسلم ، صحیح بخاری هم ندارد . در صحیح مسلم از ز

لله و عترتی در صحیح مسلم عترتی  قلین کتاب ادیر خم دیگر ، غدیری بود که اسمش خم بود فقال انی تارک  فیکم الثاسمش خم بود که غ 

آن که در  ،  ذکرکم الله فی عترتی  این را دارد ا م الله فی عترتی  درش ندارد . اذکرکت ما ان تمسکتم  لم این طور اسکن در صحیح مس آمده ول

 صحیح مسلم است .  

آنجا نبوده است نه این نیست در آن و لذا من همیشه  گویید که در  می ند که شما مثلا یک متنی  کنبه ما اشکال می لذا گاهی اهل سنت  

یم د بیاور باید  را  متون  تمام  بشویم  وارد  منصفانه  الان  بخواهیم  اگر  ما  زمان عرض کردم  آن  دیدم  یگر  یاد  ز دیگر گذشته است من  این  ها 

ند این  کنکنند نصف دیگرش را نقل نمی از یک آقا نقل بکنند نصفش را نقل می ند  خواهمطلبی را که می   یک    وشته شدهنهایی را که  کتاب 

 ای است .  طهغال روش به اصطلاح م لی یا روش بیشتر روش جد

یاد نقل می  هست درش الا دارد الا ان فلان این را  قات ت این رجاله ث رجاله ثقاکنند مثلا قال مثلا از همین کتاب مجمع الزوائد هیثمی ز

 کنند .  نمی  نصف دیگرش را نقلکنند ، کنند ، نصفش را نقل می می دیگر نقل ن
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لا در باب  لاب ، مثبرای اوائل انق   تاب خیلی وقت است این کپیش سال   40  لشیعة در میسان شایدرجال ادیدم مثلا از یک کتابی نوشته  

عجم رجال حدیث جلد فلان نقل کردند  نقل کرده از آقای خوئی هم نقل کرده مثلا م زراره است  زراره بعضی از احادیث هست که در ذم  

 کند .  ی ایشان را نقل نمی کند ، تعلیقهضعیفة این را دیگر نقل نمی ة قول الروایلکن آقای خوئی بعد نوشته ا

ه را خوب بود ، من  دیگر این را، الان دیگر دنیا با این وضعی که پیش آمده و این تشکیلات و اینها  و این متاسفانه هست دیگر یعنی  

ید این کار غل ر را اگر ب آقا این کا نزد من گفتم  رم اینجا آمده بود خواهم ببشناسید اسم نمی ، حتی یک آقایی که می هامدت  طی است  شود بردار

 کنید . کنید نصف دیگر را نقل نمی را نقل می لام نصف ک

گوید اگر حدیثی در فضائل اهل بیت بود و اهل سنت مناقشه کردند  ظفر در کتاب دلائل الصدق حرف خوبی دارد می حالا مرحوم م 

یم به اصطلاح من لکن تض گفتند ضعیف است آن را می  یم نه اینکه نیاور فضائل اهل بیت نقل کرده    فات آنها به خاطر این است که در عی آور

ش  قل کرده تضعیفچرا این جور شده چون در فضائل اهل بیت ن خوفی از آوردن تضعیف نداشته باشید دنبال تضعیف بروید  است . یعنی  

 حدیث سند ضعیف نیست .  آن  و الا کردند 

آورد نصف دیگر ، گاهی اوقات عبارت به هم چسبیده  را می  کنند ایشان مثلا گفته من دیدم دیگر در کتاب نصفش اینها چه کار می ببینید 

 .   است

یف می   شود .  می   ، معنا عوضشود یکی از حضار : اصلا تحر

آورند دروغ آدم را در  ی م کشد خوب در  یگر واقعا خوب آدم خجالت می خوب بود الان دیک وقتی شاید  در نه این  آیت الله مددی : بله  

 خیلی راحت است دیگر .  ید آمی رد  دزنیاینها خیلی راحت است دیگر یک دکمه می   آورنآورند خوب و الان در می 

کنند یعنی چه آخر ؟  ها کار غلطی می خوب سنی را بکنیم  هم این کارکنند پس ما می   ها این کار راآن آقا به من جواب داد که چون سنی 

و دو ملت همه را چون ندیدند حقیقت  د که شعر ندارد ، جنگ هفتا ی برداشته بشود ، این شعر حالا در بحث ما ید این مسخره باز خره بابالا 

و  رهانی ندارند بیشتر به راه جدلی  الطه وارد شدند ، حقیقت راه برهان است ، چون راه بجدل و مغیعنی این یعنی از راه  نه ، افسانه  ارا افس

یع مغالطه ، ما نباید از راه مغالطه و نصف کلام نقل کردن و با این کارها  تی را بیان بکنیم .  بخواهیم یک شر
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ها تحقیق  شما الان هر کتابی را که الان سنی جعفی را  م مثلا جابر بن یزید ی او بیاییم رسما وارد بشویم عرض کرد ه جابه نظر من باصلا 

ن  بشان هست ما این را اثبات کردیم که ای  ضعیف ، خوب این هست در کتف  کذاب ، کوفی  ، جابر ضعی کردند اسم جابر در سند باشد  

یق ایشان هم نقل شده است از معاصر ایشان ابو حنیفه نق  .  با ان جابر کان کذاآن کان یقول ل شده است تکذیب اساسا البته از طر

تم با خودم فکر  نشسگوید من شب می ن جرحش معلل است می داده به حساب جرحش معلل است ، چوشرح  آن وقت ابو حنیفه  

ه حدثنی  گفت ناو می گفتم که من فکر کردم  م به او میدیدخیابان می آمدم جابر را در  می آوردم صبح  کردم یک چیز من درآوردی در می می 

دانست  احمق نمی ساخت این  حدیث می داشت  علیات من بود این برمی فت این جگمی عن ابیه عن آبائه  محمد ، امام باقر من را حدیث کرد  

 وست .  جابر نکن این مبنای مذهبی اکه کلام امام باقر کلام رسول الله است تو اشکال به کذب ای گذاشته  که جابر یک قاعده 

یم و الا فلا عن رسول الله خوب  امام باقر فرمود اگر فلس داشت می گوید  جابر می چه کار کنیم ؟ مثلا گفتم اگر شتر از آب درآمد   خور

به او  دانست که امام باقر  ، نمی چنین چیزی را که شتر اگر فلس داشت این خیال کرد خودش جعل کرده است  له  این نشنیده از رسول ال 

ی جابر است  حدیث رسول الله ، اگر اشکال هست در عقیده یث جدی و حدیث جدی  و حدیث ابی حدی حدیث ابی  ضابطه داده که حدیث

اش باطل است خوب آن بحث  اش بکنی که این عقیده خواهی اشکال به عقیده تو می جابر دروغگو نیست  در نقل جابر است  نه اشکال  

 کنید ؟  ندارد ، دقت می آن ربطی به این دیگری است 

جرحش معلل است این خیال کرده از امام باقر اگر نقل کرد  آنها صحبت بکنید که این    توانید قشنگ بیایید باشما می علل شد  مجرح  اگر  

ته  اقر هم نشستی فکر کردی این خیال کرده که امام بدیشب نشسدی بوده است تو  است امام باقر هم من درآور من درآوری  او  همچنان که  

یح دارد آن چه که من می أسنا من اصحاب ار فکر نیست لاهل  فکر کرده است ایشان خیال کرده نه امام باقر   حدیث رسول  گویم  یت اصلا تصر

ای که داشته راست گفته  قیده غ گو نیست بگو ع اش باطل است نگو دروغ گو است درو الله است تو این عقیده را قبول نداری بگو عقیده 

 فرق دارند .   تا آسمان م دیگر از زمین این دو تا با هدروغ نگفته است که  

یاد هم اینطورخواستند فرض کن احتمالا س ای بودند وقتی می م فرض کنید عده و لذا عرض کرد  تاب  رفته کوفه کاست مثلا می  هل بن ز

یده آمده قم گفتوشاء را از با گوید آقا این از وشاء نشنید  آن هم رفته کوفه معاصر ایشان است می ه عن الوشاء خوب احمد اشعری  زار خر

یده می  یاد می گوید عن الوشاء  این رفته کتاب را خر گفتم عن  وشاء  ی من این است من که نگفتم سمعت ال گوید عقیده خوب سهل بن ز
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ئت علی الوشاء  قرااگر گفتم  حتما اتصال باشد سماع باشد قرائت باشد  خواهد  عن به کار بردم عن عنه اعم از اتصال است نمی الوشاء  

 . فروختند که در بازار کوفه می  م همین کتاب وشاء استعن الوشاء مصدر الوشاء اشکال بکنید ، گفتم  اگر گفتم سمعت عن اشکال بکنید  

یتها من السوق .  چه من گفتم انما  لذا از محمد بن سنان نقل شده آخر عمر گفت هر   این همه مثلا محمد بن سنان عن  هی کتب اشتر

یدم چرا چون این مبنا عرض کردم ما درکتاب های آنها بوده من اینگوید اینها کتاب فلان عن فلان می  قدمای ما این   میان   ها را از بازار خر

ح شده  قرن چهارم ، این مطلب مرطاهل سنت بعد از مبنا اصلا خیلی مطرح نشده است در قدمای اهل سنت که در علم حدیث ، علمای  

مساوی  درصد گفتند که عن عنه   90 شود به نحو عن عنه نقل بکند عرض کردم بالای عن می آیا اگر کتاب بود و از او نشنیده بوده است که 

 اشد .  باشد یا باید قرائت بباید سماع  یااتصال است با 

یم ندارد ولو از  نه اشکال  ا اگر گفت عن فلان  اگر گفت سمعت دروغ است امد نه عن عنه اعم از اتصال است  رصد گفتن د 6 – 5 اما دار

تدلیس  ی شأن در حدیث در بین اهل سنت را نوشتند رمی بالایان ما بعضی از ائمه اصلا بعضی از آقاو نشنیده باشد و این مضر است ،  

این نیست ، ممکن  آنها  ، اصلا تدلیس اصطلاحی  این نیست  آنها  تدلیس  این  دروغگو ، نه  دروغگو است خودشان نوشتند  گفتند آقا این  

 أن باشد . است امام فی الش

گویم  ان از آقای خوئی شنیدید می پرسید خودتآقای خوئی این جور گفت شما از من می گفتم  ن می که از او مثلا م ایشان این بوده  س  دلیت

یدلس به معن نیست . لذا تدلیس ، خودش  ثقه  برای من نقل کرد آن هم ثقه است نه اینکهی از آقای خوئی نه آقا ، آقای فلان کی است  ای تار

یکی راه رفتن است نه دروغ گفتن ، یک جوری بود که آدم خیال کرد از خود آن آقا شنیده است حتی در یک مورد  مثل  قلس ، تدلیس در تار

یم که یک کسی گفت که حدث شان در  ی شنیدم خوب این مطلب را مثلا ایلانفتو خودت شنیدی گفت نه من از  به او گفتند  نی ، قال فلان  دار

لجباز بود بلند شد رفت بصره گفت آن آقایی که در بغدا  آن شخصی که ایشان اسم برد در بصره بود این آقا هم مثل من یک کمی  بغداد گفت  

د در  ایی که بو آیا تو خودت از سفیان شنیدی گفت نه من از فلان شنیدم از سفیان آن آقفرض کنید سفیان ثوری  بود از شما نقل کرد عن مثلا 

، دو واسطه را حذف کرده بود و مطلب    یان شنیدم دقت کردیدرفت شام آن آقا را دید گفت بله من خودم از سفز بصره بلند شد  شام بود باز ا

 گوید .  می اینکه دروغ  درست بود دقت کردید ؟ تدلیس اصطلاح آنها این است نه  

شبهة التدلیس دقت  سماء فزالت بالصرح  گوید  یقول می   شأن دارد سمعت فلانا  ی اری اینها مثلا حتی راجع به ائمهو لذا در این فتح الب

کند یعنی از او نشنیده است لکن به واسطه شنیده است حالا  تدلیس می که  هم بوده  متآقا این کردید چه شد ؟ اصطلاح روشن شد ؟ چون  
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یم الان ما در کتاب  یثی ما اصلا این اصطلاح را  حدهای  که گفت سمعت دیگر جای تدلیس نیست شبهه است این اصطلاح را ما ندار

یم اصلا وشتند اما در میان اهل سنت چرا چون بزرگان شأنشان تدلیس  یث شناسی نهایی که در رجال نوشتند در حد . در این کتاب   ندار

گفته ، دروغ  ی طرف دروغ میعنی  کرده  تدلیس می فی الحدیث  ، امام    أنفی الشاینها گفتند امام  داشتند نوشتند  کردند این آقایان ما هم بر می 

 گفته است .  مین

شیخ مرتضی  آی قم از مرحوم آقای حائری استادمان  ین از آقایان که خوب ایشان اهل قم و بچه ای را برای این آقایان معاصر من یک قصه

شنیدی    ین قصه را از ایشان نشنیدم تو خودت از ایشانمن خیلی با آقای حائری رفیق بودم من خودم اتعجب کرد گفت آقا  ایشان  نقل کردم ،  

یانش  لیس برای اینکه اصرار کرد دو سه مرتبه اصتدشبهة الزالت  گفتم بله خودم شنیدم   هم  رار کرد که خودتان گفتم بله خودم شنیدم و جر

ز بچگی  یشان افت اگایشان بودم راست هم می   چون من خیلی باخوب  گفت  .  ایشان این مطلب را نقل کرد  بود و    این هم  این بود مقدماتش  

ساله با هم رفیق بودند گفت من خیلی   8 –  7ساله   15  –   10آمدم قم ایشان فرض کنید  کرد حالا من اواخر  م میشان رفیق بود تعجب هبا ای 

را از ایشان نشنیده بودم دو سه   شان من این قضیه نگفته بود ای  ایا را برای من گفت این قصه را تا حالا برای من ق بودم و خیلی قض با ایشان رفی

 . نیدم اکید کرد گفتم نه آقا من خودم شبار ت

نداشته این مساله به این عنوان نزد ما مطرح نشده  ید این مشکل  دقت فرموددلیس این است است حالا  ت شبهة الاین اصطلاحا زالت  

یتها من الانممحمد بن سنان  یم  است دار  گوید  سوق و لذا عرض کردیم این که جناب آقای احمد اشعری راجع به سهل می ا هی کتب اشتر

یاد است این آقا کذاب باشد  در کافی از سهتا حدیث    1800ه بالکذب مراد کذب اصطلاحی نیست آخر معقول نیست  شهد علی ل بن ز

 یک چنین چیزی امکان ندارد .  یک چنین چیزی معقول نیست فی نفسه اصلا 

حمد هم  اه است من رفتم کوفه چون  شنید گوید عن الوشاء این از وشاء ن مرادش از کذب این کذب اصطلاحی است یعنی وقتی می 

یده است .  ی بازاری است از باز خه ای را که این نقل کرده نسکوفه رفته هر دو از قم رفتند کوفه ، نسخه   ار خر

 یده که سهل آمده گفته نه .  ر : از وشاء پرسحضا یکی از

 کند .  از او نقل می  آن وقتیت الله مددی : ها پیش من نیامده آ

، شخص را  اما راجع به محمد بن سنان نوشته شده است  ه شده باشد ،  خواهم حالا راجع به سهل نوشتآن وقت شما این شخص ، نمی

ید با خود احمد اشعری که گفت شب نزد او بودم گفتم کت فردا    آیمپس باشد الان وقت دیر است می اب ابان کتاب را داد ، گفتم  در نظر بگیر
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ای که هستم امشب  خانه ،  الان بروم همان کاروانسرایی که هستم  ترسم من  ر فردا بیا سماع کن گفت نه می کنم گفت نه حالا ببصبح سماع می 

رم دقت کنید برای  گیتاب را نمی گیرم اصلا کنوم نمیاز تو شنیدم من تا نش من بمیرم این کتاب را رفقای من ببینیند نزد من خیال کنند که من  

بان روایة  ت کتاب نوشته بود کتاب اپشمیرم بعد اینها از من نقل بکنند از تو نقل بکنند چون  ترسم امشب بگیرم چون مییک شب هم نمی 

انصافا علمی هم هست یعنی این  و کار    ی، انصافا خیلخیلی دقت است خوب  وشاء پشتش ، من تا نخوانم بر تو اصلا کتاب را ، خوب این  

 ته .  یک کار بسیار پخ

ن بن سعید که اینقدر نزد ما معروف است ،  استادش ابن نوح راجع به کتاب حسیها بود مرحوم نجاشی از  من شاید در همین بحث 

گوید روایت بر روایت دیگر اشتباه نشود  خیلی لطیف است بعد می   و تا نسخه اساسی ، هم نسخه دارد هم روایت این مرحوم ابن نوح د

چاپ قم  پ دارد یکی واهد بگوید کتاب حسین بن سعید دو تا چاخما چاپ است ، مثلا می ح زمان طلانسخه هم نه ، مراد از نسخه به اص

یکی    اش نسخه یکی ،  کرد به روایت  ی فلان تعبیر می ، از نسخهی است  فلانی یک تحقیق دارد یکی  است یکی چاپ نجف است باز هر چاپ 

 . روایت 

نی که الان معتعارف  بکنیم مثلا بگوییم از چاپ نجف تحقیق فلانی ، از چاپ قم تحقیق فلااینها را در مقام نقل کاملا جدا  وید  گمی بعد  

نوشته کدام روایت است کدام  ارد حالا شما در کتاب شیخ طوسی بنویسید الحسین بن سعید عن فلان نبن نوح دکار را االان ، این  است  

جلد فلان  حسین بن سعید چاپ  هستند نوشتند کتاب  ای  ، الان هم عده ای  نسخه است دقت کردید ، این ظرافت کار است بودند عده 

یم این طرف خصوصیات و اینها را نمی نویسند چاپ و نمی یم . ا ر نویسند دیگر الان هم ما دار یم آن طرف را هم دار  دار

را بگویم  من می  این  این ضعفش  وقتی که می خواهم  یعنی  نیست کذب مصطلح است در    کذب متعارفگویند فلان ضعیف است 

خورد دقت کردید اینها را نباید  یا سماع یا قرائت وجاده به درد نمی وقتی عن عنه به کار بردی باید اتصال باشد    وح علم حدیث تاصطلا

 کند .  دیث را نمی ، ما اسمش را چه گذاشتیم ضعیف در قواعد تحدیث مراعات قواعد تح اسمش را دروغ گذاشت  

نجاشی   بعضیلذا  را می عرض کردیم  را می بعضیگوید ضعیف   ها  الان ها  الحدیث  فی  افتاده    گوید ضعیف   راه  دیگر خیلی  هم شد 

یف  فی الحدیث یعنی قواعد  ، اما ضعیف  فی الحدیث تضعیف نیست . ضعضعیف  فی الحدیث تضعیف نیست ، ضعیف  تضعیف است  

 مودید ؟  کند عدم مراعات قواعد تحدیث است دقت فرتحدیث را مراعات نمی 
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شویم برای  بحث خارج میا از  دانم حالا منمی کند مخلط است .  کند ، قر و قاطی می ضعیف نه اصلا ضعیف است ، درست نقل نمی 

یب مطلب به ذهن .    تقر

د شد من خواندم و الا بحثمان  وار چون مرحوم نائینی  ، البته بحث ما در علم نبود ها    ان اخذ العلم بالحکم  لا اشکال في لزوم الدور ه  بل

امر را هم  ب مطرح است ایشان علم را هم آورد قصد  در قصد امر است الان بحثمان در تعبدی و توصلی است این علم در آن بحث تصوی

 آورد . 

که در انشاء نیست در فعلیت است  اند  آورده ن  آقایام  هبحثی  یک    الانشاء فربما یتوهم عدم المانع من ذلك ،  واما ان اخذ قیدا في مقام 

الموضوع وان توقف فعلیته علیه ، بل انشاء    لان انشاء الحکم لا یتوقف علی وجودوشتند مرحوم نائینی هم دارد عرض کردم چرا  این را ن

لان بعضی از آقایان به عنوان اینکه  این را الان همین ا  .التوقف من أحد الجانبین هذا  الاحکام انما یکون قبل وجود موضوعاتها ، فیرتفع 

 این را برداشتند ، این حرف را نائینی هم دارد جواب نائینی هم روشن شد الان برای شما .   ایشان استابداع 

کنید در باب فعلیت خوب فرق کرد  نشاء را قید می ی نداشته باشد شما علم در ابحث ما اگر در علم به این معنا باشد که علم هیچ تاثیر 

یق  گذارد در فعلیت  می گذارد در انشاء حکم ، علم به فعلیت تاثیر  می شود ، علم به انشاء تاثیر  دیگر اگر فرق کرد خوب نمی  ، علم اگر طر

شود  دقت کردید ؟ این که علم به انشاء موضوع است برای علم به فعلیت خوب این می شود کند می ب   ق شود ، علم اگر فرصرف باشد نمی 

 .  چیز دیگری گرفتیم  به در فعلیت علم به یک چیز گرفتیم  اشکال ندارد چون 

ین و بعضی این اصلا بعضی  ها هم نسبت دادند خوب این را نائینی هم خودش دارد در اینجا این هم اشکال  ها مثلا نوشتند از این معاصر

حکم گرفتید خوب دو تا  فعلیت  وضوع در  نشاء را میک علم گرفتید ، علم به افتید نه  به مرحوم نائینی هم وارد است بابا شما دو تا علم گر 

ید  ید در انشاء ، علم به فعلیت را موضوع بگیر علم شد ، علم به انشاء را موضوع بگیر  ید در فعلیت این مشکل است ، مشکلی که شما دار

ون آنها اصلا فرضشان این بود که انشائی  چ  این است اما آن که اهل سنت مطرح کردند بحث قیاس بود این هیچ کدام از این دو تا نبود .

 ، روشن شد ؟   ی نیستنیست حکم

در همین بحث فضولی دو سه تا اشتباه واقع شدیم مطالب آنها روشن  گویم چون خود من هم خیلی مقیدم گاهی دیدید  آخر ما الان می 

، فقه  ی فتوا  حکام دارد همان بحثی که در قیاس هست تصویب آن را در بستر حجیت خبر هم گفتند در فتوا ، چون نحوه نیست و لذا در ا  
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نیست اصلا این  صحیح  ش صحیح است این  بینید این سند ها نمیعوض شد اصلا شما در فقه قرن اول سند و متن و دلالت و از این حرف 

 رح نبوده است .  ها مطحرف 

یعت بیان نشده اینها می در قرن اول تا قرن   خواستند بیان بکنند کار  دوم بحثی که در فقه مطرح بود قیاس بود یعنی احکامی را که در شر

یعت حکم  گرفتند ، آن که  فقیه این بود و فرض می  نباشد این قبول نکرد ، اگر  نزد ما آمد فرض قیاس باطل کرد اصل فرض بود که در شر

 جایی هم سکوت شده این روی مصلحت الهیه بوده به جایش یک اصل عملی قرار داده که شما چه کار بکنید .  

تای دیگر را بگذارد ، شما که فقیه هستید  گذاشته یادش رفته چهار ، شش تا کلید نه اینکه غفلت شده این آقا چهار ، ده تا لامپ گذاشته 

یعت دبیای ؟ اینها حرفشان اهل بیت این بود  خواهم بگویم خالت بکنید برای این چهارتای دیگر کلید پیدا بکنید روشن شد چه می ید در شر

یعت برای مقام الهی است در این مقام الهی با عقل ب  ه این بچسبان این کارها  آن را ببان با این کارها ، این را به آن بچسشری وارد نشوید شر

 کرد .    شودنمی

انما هی اصول  او السنة بعد هم امام علیه السلام فرمودند  من شیء الا و له اصل فی الکتاب    تمام یک حساب و کتاب معین دارد ما اینها  

یعات را می علم اگر شما بعضی   ما طبق آن اصول  ست و  اصول علمی که نزد ماست آن  خاطر این است که اصولش نزد ماینید این به  بتفر

 کنیم .  علم حکم می 

، این در موضوع آن در حکم است ، در مقام فعلیت این جا ایشان    مرحلة الانشاء  ولکن اخذ العلم بالحکم قیدا للموضوع فيایشان    بعد

ی دور را هم ایشان اشکال کرده بحث کرده است  سعی کرده یک توضیحی بدهد که این اگر دور نیست یک اشکال دیگر دارد . بعد مساله

یضین است دور باید  محالات اولیه نیست آن که جزو محالات اولیه است اجتماع نقآمده که خود دور جزو  این بحث در محل خودش  

فی است که اصل قضایا را گرفتن این بحث را دیگر  بحث فلسفی معرو برگردد به اجتماع نقیضین یک مقدار هم وارد این بحث شده است . 

 کنیم .  مین

شود که تقدم  ع فی مرحلة الانشاء یلزم تقدم الشیء بعد دنبال این می قول فی المقام لو اخذ العلم بالحکم قیدا للموضو بعد ذلک ن  و

والحاصل لو اخذ العلم همین جور دنبال علم رفته است ، و اما  ،  ذ این باز رفته دنبال علم  ئ نیشیء هست ولو دور اصطلاحی نباشد و ح

خواندیم بهتر  نمی  اصلا را  این برای موضوع بود ، المترتب کقصد امتثال الامر این برای علم  انقسامات  حقة للمتعلق اینجا  الانقسامات اللا

ین   . و ان شاء الله تعالی این یکی را بخوانیم  ، فردا بود و توضیحاتش را    صلی الله علی محمد و آله الطاهر


